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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۶۴

دانشنامه پایان تحصیلات رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی 
کرمانشاه به شماره ۸۵۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۱  

 فرزند مظفر دارنده شناسنامه شماره ۲۵۰ فارغ 
التحصیل سال ۱۳۶۸/۸/۱۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط است . از یابنده خواهشمندم مدرک فوق الذکر را به 

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال نمائید.
برگ سبز خودرو  کوئیک  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۴۰۲ به شماره پلاک ایران ۸۹ - ۷۸۷ س ۵۱ و 
شماره موتور M15/9895856 و شماره شاسی 

NAS861100P1030521 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی(دانشنامه) این جانب  فرزند 
غلامرضا به شماره ی شناسنامه ی ۹ صادره از تبریز در مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی صادره از دانشگاه 

علوم پزشکی تهران با شماره ی ۵۰۸۱ و تاریخ صدور ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی تهران بلوار کشاورز، نبش خیابان 

قدس، ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال نماید.

روشن تر بگویم نمره رد یا قبولی در رقابت منطقه ای و جهانی برای دالان های 
مواصلاتی شــرق/غرب و شــمال/جنوب جاده تاریخی و تمدنی ابریشم، به ویژه 
در قفقــاز جنوبی، بر دیدگاه ملــت در قبال حکومت در دیگــر زمینه ها نیز تأثیر 
خواهد گذاشــت؛ زیرا امــروز خودآگاهی ملی ایرانی به چنان تناوردگی رســیده 
است که هرگونه نقصان در تمامیت یا خفگی سرزمینی را با هر بهایی که همراه 
باشــد، نخواهد پذیرفت. درواقع اندیشــه ایرانشــهری،  در معنای کلی منطق از 
منظر اندیشــه سیاســی، تاریخ معاصر ایران همواره متأثــر از دو ایدئولوژی ضد 
اســتعماری خوانده و فهمیده شده است: از آســتانه جنبش مشروطه تا آستانه 
انقلاب اســلامی، متأثر از ایدئولوژی تزار/شوروی ستیزی و بعد از آن تا الان، متأثر 
از آمریکا/غرب ستیزی سپری شده است. بدیهی است که هر دو ایدئولوژی، بهای 
ســنگینی را از ما ستانده است. اما این بهای بسیار سنگین، تجارب گران بهایی نیز 
در راســتای گذر از ایدئولوژی اندیشی به نفع منافع و مصالح ملی اندیشی داشته 
اســت؛ یعنی اگر به فضای سیاسی کشور در اوایل انقلاب اسلامی و به ویژه اوایل 
جنگ تحمیلی برگردیم که هواپیماهای میگ و سوخو و تانک های تی۷۲ شوروی 
سابق از ما خون چکانی می کردند، در آن فضا، نفرت از شوروی در شعار معروف 
و پرتکرار: «مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر...» که به رکنی از اجتماعات 
سیاســی و دینی ما تبدیل شــده بود، تنه بر نفرت از آمریکا می زد. با این  حال در 
یکی، دو دهه اخیر، شــاهدیم که توانســتیم به نرمی از ایدئولوژی روس ستیزی 
بگذریم و این در باور من، دســتاورد بزرگی است؛ زیرا روسیه کشوری قدرتمند و 
درعین حال همســایه همیشگی ماست. پس لازم بود که به  جای میدان دادن به 
ایدئولوژی روس ستیزی با پیامدهای معمولا ناخوشایند، مناسبات سیاسی مبتنی 
بر احترام و منافع متقابل با آن تعریف شــود. بدیهی است تا زمانی  که ما روسیه 
را دشــمن خود فرض کنیم، او نیز حق خواهد داشــت با منافع ما دشمنی کند. 
ولی هر دشــمنی لزوما به معنی خیانت نیســت؛ زیرا زمانی ما می توانیم روسیه 
یا هر کشــور دیگری را خیانتکار بدانیم که ما او را دوست خود دانسته و رفتاری 
دوســتانه با او داشته باشــیم، اما در مقابل، دشــمنی ببینیم. پس دشمنی دیدن 
از کســی که آن را دشــمن می دانیم، امری طبیعی اســت. آنجایی غیرطبیعی و 
خلاف آمد عادت به  حســاب می آید که خیانت از کســی برســد که او را دوست 
می پنداشیم. ای کاش در اوایل جنگ تحمیلی، تجربه سیاسی امروز را داشتیم و 
اجازه نمی دادیم که آمریکا و شــوروی در اوج جنگ سرد با همدیگر، هر دو کنار 

عراق، علیه ما باشند؛ اما افسوس و هزار افسوس که این اتفاق افتاد.
نکته مهم دیگر این است که این مناسبات دوجانبه و مبتنی بر منافع مشترک 
بــا روســیه، زمانی دوطرفه و مبتنی بر منافع مشــترک عمــل خواهد کرد که ما 
مجبور نشویم در گریز از دشــمنی مثل غرب و آمریکا، مجبور به پذیرفتن هیمنه 
و هژمونی روســیه یا چین شویم؛ وگرنه روسیه فعلی به راه همان شوروی سابق 

خواهد رفت.
این ماهیت مناســبات بین المللی اســت که در قبال امتیــازی که می گیریم، 
تــا آنجا که بتوانیــم امتیازی ندهیم. پــس همچنان  که الزامات سیاســی، ما را 
واداشــت تا ایدئولوژی روس ســتیزی را کنــار بگذاریم، همیــن الزامات ایجاب 
می کنــد عواملی را که باعث وابســتگی ما بــه طرف مقابل می شــود، از میان 
برداریم. پس این منطق با الزام بیشتری درباره لزوم گریز از هزینه های ایدئولوژی 
آمریکا/غرب ســتیزی نیز صادق اســت؛ وگرنه از مناســبات متقابل با روســیه یا 
چین، هند و... نیز طرفی نخواهیم بســت یــا به میزانی که امتیاز می دهیم و نفع 
می رســانیم، نفعی نخواهیم برد؛ به ویژه در شــرایطی که هســتیم برای غلبه بر 
خفگی ســرزمینی که خواب آن را برای مــا دیده اند، نباید اجازه دهیم که آمریکا 
و غرب در کنار ائتلاف ترکی/عبری/عربی قرار گیرند و روســیه نیز به  رسم مألوف 
تاریخــی، در فرصتــی مناســب، منافع ملی مــا را در قفقــاز وجه المصالحه یا 
مابه المعاملــه منافع  خود در اوکراین یا هر جای دیگــری قرار دهد. دیگر عیب 
بزرگ هم پیمانی با روســیه، در شــرایطی که به نظر می رسد این کشور در حال از 
دســت دادن موقعیت برتر خود در قفقاز است این است که در وضعیتی که ناتو 
صف آرایی کاملی را علیه روسیه ترتیب داده، آثار شکست احتمالی روسیه بر ما 

نیز مترتب خواهد شد و این به هیج وجه عقلایی نیست.

قرائن نشــان می دهــد ترکیه برای فائق آمدن بر مانع ایران در راه رســیدن به 
هدف اســتراتژیکی ایجاد دنیــای تورانی، می کوشــد بــه دالان تورانی، وجهی 
ناتویــی نیز بدهــد و با این کار، زمینه و زمینی برای آمریکا و غرب برای فشــار بر 
ایــران به  وجود بیاورد. پــس جلوگیری از ناتویی کــردن دالان تورانی، به ویژه در 
شــرایطی که روســیه در باتلاق اوکراین فرو رفته و چین و هند نیز درصدد یافتن 
راه های مواصلاتی خارج از ایران هســتند، برای ما بسیار حیاتی است. اگر فضای 
دیپلماتیک میان ما و غرب، فضای مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل بود، ما بهتر 
می توانستیم غرب را در کنار خود و مقابل آنکارا و بادکوبه قرار دهیم؛ زیرا تجربه 
تاریخی امپراتوری عثمانی به خوبی نشــان می دهد که خطــر امپراتوری تورانی 
برای اروپا کمتر از ایران نیســت، بلکه بیشتر است. فراموش نکنیم که در مقابله 
با اراده تورانی آنکارا و بادکوبه، مجبوریم بخشــی هایی از توان خود را در جنوب 
کشور، متوجه پایش ائتلاف عبری  -  عربی در خلیج  فارس و دریای عمان و ائتلاف 
تکفیری عربی   -  طالبانی در شــرق و جنوب  شــرقی کشــور و نیز برخی تحرکات 
تروریستی کردی و داعشی در شمال  غرب و غرب کشور کنیم و البته حفظ برتری 

در سوریه نیز ضرورت و جای خود را دارد.
باری به مواضع جدید رجب طیب اردوغــان برگردیم که در فردای پیروزی در 
جنگ دوم قره باغ، در یک مراسم رسمی رژه نظامی در بادکوبه، انگشت تهدیدش 
را به ســمت «ارس» چرخانــد و ترانــه «آراز آراز» را باژگونه خواند و متأســفانه 
رئیس جمهــور وقت ما نیــز به  جای واکنش جدی، به  شــوخی گفتنــد که آقای 

اردوغان معمولا شعر زیاد می خوانند. بگذریم.
عرض شد که مواضع جدید اردوغان، مبهم و دو پهلو و چه بسا چند پهلو است. 
اگرچه در لایه ســطحی کوره راهی را به فردایی باز می کند که کریدور شرقی/غربی 
قفقاز، وفق طمع تورانی او پیش نرود و همچنان نیازمند وساطت سرزمینی ایران 
باشد، اما در لایه عمیق تر پیامی خبیثانه را به ارمنستان فرستاده و به آنها می گوید 
که مخالفت ایران با دالان زنگه زور، از ســر خیرخواهی به نفع ارمنســتان نیست، 
بلکه ایران می خواهد ارمنســتان را از منافع سرشــار این دالان مهم محروم کند. 
از این منظر، نه دالان زنگه زور، تورانی اســت و نه ایران، مخالف اصولی این دالان 
اســت؛ زیرا اگر چنین باشــد، نباید اجازه گذر از خاک خودش را بدهد. از دو ، ســه 
روز پیش که او از پالس های مثبت ایران دم زد، چه بســا پالس های بیشتری نیز در 
تأیید مضمون پنهان پیام او به ارمنی ها از ســوی تحلیلگران ایرانی مخابره شــده 
اســت؛ پس تردیدی نمی ماند که پیــام اصلی آقای اردوغان، بیــان یک واقعیت 
سیاسی با زبان دیپلماسی نیست، بلکه مخابره یک خواست سیاسی با بدبین کردن 
ارمنستانی ها به ویژه ملت ارمنستان نسبت به نیت ایرانیان است که فراتر از دولت 
پاشینیان، ایران را دوســت قابل اعتمادی برای کشورشان می دانند. انکار نمی کنم 
کــه ما این کریدور را حــق تاریخی و تمدنی خود می دانیــم. اصلا نیازی به دالان 
جدیدی نیست ؛ زیرا دالان مدنظر به صورت تاریخی در ایران وجود دارد و در بیش 
از یک ســده گذشته، بی منت، ترکیه و نخجوان را به بادکوبه وصل کرده است؛ اما 
آنچه  در محاسبات دوستان ارمنی ما نباید فراموش شود، دشمنی دیرین ایدئولوژی 
تورانی در قبال ملت ارمنی اســت که یک بار آنها را از جدار شــرقی ترکیه امروزی 
محو کرده و در واقع دیوار میان خود و دنیای ترک در قفقاز و آســیای میانه و دور 
را کوتاه تر و باریک تر کرده اند و امروز می خواهند دیوار کوتاه و باریک شــده را برای 

همیشه خراب کنند و بردارند.
ما قرائن روشــنی داریم که نشــان می دهد از آن نفرت تورانی که نسل کشــی 
ارامنه را در ســده گذشته رقم زد، ذره ای کم نشده است و کمترین سند برای اثبات 
اینکه آتش خشــم ارمنی کشــی هنوز در ذهن های تورانی زبانه می کشد، جنایات 
ضد  انسانی و بی شرمانه ای است که با کودکان معصوم و پیکر بی جان کشته های 
ارمنی در جبهه ها می کنند و دقیقا به همین دلیل اســت که امروز ســاکنان بومی 
قره باغ کوهستانی اعتمادی ندارند تحت حاکمیت پرچم باکو در دیار تاریخی خود 

ادامه زندگی بدهند.
اشاره به این واقعیت تاریخی در اینجا ضروری است که «شهربندان» جغرافیای 
ایرانشــهر، در قلمروهای تقسیم شده بر  اســاس تبار و زبان و مذهب نمی زیستند. 
به  بیانی دیگر، پراکنش آنها در شــهرهای مختلــف، انحصارا بر مبنای قوم و زبان 

و دین و مذهب نبوده اســت. «ایران بزرگ» به مثابه یک «شــهر» بود که هرکسی 
می توانست فارغ از «گتو»های قومی و مذهبی در هر کجای این شهر بزرگ زندگی 
کرده و در مناســبات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه مشارکت کند؛ چون مناسبات  
مذکور در شهرهای مختلف، قومی و زبانی نبود. البته این سخن مانع از آن نیست 
که در برخی مناطق نوعی کثرت طبیعی قومی و زبانی شــکل نگرفته باشد؛ بلکه 
بیشتر منظور این است که این تراکم های قومی و زبانی، اصیل و هویت ساز نبوده و 
به مثابه دیوار عمل نمی کردند. شهریار ترک زبان همان قدر تبریزی است که قطران 
آذری زبان بود. این مقدمه لازم بود تا به نکته ای اشاره کنم و آن اینکه بحران امروز 
قره باغ از منظر تاریخی، نوعی مقاومت فرهنگ سیاســی - اجتماعی ایرانشــهرانه 
در برابر مناســبات تصنعی مبتنی بر قوم گرایی اســت که ایدئولوژی پان ترکیستی 
درصدد تحمیــل آن بر منطقه اســت. زمانی که این منطقه جزئی از تقســیمات 
سیاسی ایران در دوره قاجار و پیش از آن بود، پراکنش جمعیتی در آن، متمرکز بر 
قوم و زبان نبود و همه ســاکنان آن منطقه به نوعی «شهربند» گنجه و شروان و... 

ایران بودند که این مفهوم شهربند را از نظامی گنجه ای گرفتم:
رکاب از شهربَند گنجه بگشای
عنان شیر داری، پنجه بگشای

نظامی که در گنجه شد شهربَند
مباد از سلام تو نابهره مند

بحــران ترک، کرد، عــرب، یونانی و... در خود ترکیه که در بیش از یک ســده 
گذشــته کوچک ترین راه حلی نیافته یا بحران کــرد و عرب در عراق و نیز بحران 
امــروز «تــرک» و تالش و کرد و ارمنــی در جمهوری بادکوبــه، از یک جنس و 
تابعی از یک علت تاریخی هســتند که عبارت از تحمیــل بیرونی و غیرطبیعی 
ایدئولوژی های قوم گرایانه در مناطق جمعیتی آمیخته، در ظرفی ایرانشــهرانه 
به نام «ایران بزرگ فرهنگی» است. به هر میزانی که بخواهند تورانی گری را در 
این منطقه و دیگر مناطق تحت نفوذ فرهنگ ایرانشــهری توسعه بدهند، لاجرم 
باید شاهد تصفیه های خونین بیشتری بر مبنای پاک سازی قومی، زبانی و مذهبی 
بیشتری باشیم و برعکس، به هر میزانی که مرجعیت فراگیر فرهنگ ایرانشهری 
در حوزه ایران بزرگ فرهنگی پذیرفته شــود، آرامش بیشــتری را شاهد خواهیم 
بود. این واقعیتی اســت که علت دشــمنی روزافــزون ایدئولوژی های تورانی، 

عربی و کردی با اندیشــه و فرهنگ ایرانشــهری را به خوبــی توضیح می دهد؛ 
چون فرهنگ ایرانشــهری، مستقل از اراده ایران سیاســی و تأثیر منطقه ای آن، 
راه گســترش آنها در روح و ذهن مردمان ایرانشــهری   فرهنگ را بســته است؛ 
اگرچه ایدئولوژی تورانی بر بخشــی از جغرافیای ایران بزرگ فرهنگی ســلطه 
یافته اســت، اما در ذهن و روح ایرانشهری مردمان آنجا نفوذی معنوی نداشته 
اســت. آنچه به تازگی در قالب جلســه دفاعیه یک پایان نامه در دانشکده علوم 
اجتماعی دانشــگاه تهران یا به تعبیر شادروان دکتر طباطبایی در «زیر پل گیشا» 
خود را نشــان داد، یک امر ساده و تصادفی نبود؛ بلکه شعبه ای از ستون پنجم 
همان ایدئولوژی های ایران ســتیزی است که تلاش می کند تمرکز بر بحران های 

پیرامونی را از ما بگیرد.
باری اگر روزی دنیای تورانی مطابق با مطامع ایدئولوژی پان ترکی شکل بگیرد، 
این احتمال که دنیای مزبور باعث انســداد و خفگی سرزمینی دنیای ایرانی شود، 
همان قدر محتمل اســت که عکس آن محتمل اســت؛ یعنی می توانیم ادعا کنیم 
که شــکل گیری دنیاهای نامتمدن در دنیای تحت نفوذ فرهنگ ایرانشهری ممکن 
نیست، مشروط بر اینکه قدرت ایران سیاسی، همسو با قدرت ایران بزرگ فرهنگی 
عمــل کند. البتــه این ادعا که تمــدن و فرهنگ ایرانی هیــچ گاه مغلوب دنیاهای 
نامتمدن نشــده، صرف یک ادعا نیست؛ بلکه مســتند به تجربه تاریخی متکرر - از 

اسکندر تا اعراب تا ترک و مغول - است.
بــا همه اینها، اگر ایدئولوژی تورانی موفقیتی را در راه بازکردن دالان تورانی به  
دســت آورد، از یک سو تصفیه های خونین قومی، زبانی و مذهبی، از قفقاز جنوبی 
به ســمت آســیای میانه و آســیای دور تا پای دیوار چین و حتی درون فدراسیون 
روســیه سرایت خواهد کرد و از ســوی دیگر، بدون کوچک ترین تردیدی، ارمنستان 
به مثابــه آخرین خانــه مردمان ارمنی، اولیــن قربانی دنیای تورانی خواهد شــد. 
فراموش نشــود که تنها پنجره و گریزگاه برای چنان روز مبادایی، هم مرزی با ایران 

بزرگ و دوست ارمنی است.
بنابراین، پیام اردوغان اگر در ارمنســتان باعث اندک خوش بینی به نیات پنهان 
آنکارا/بادکوبه و متقابلا موجب ذره ای بدبینی به نیت ایران شود، باید بدانیم اولین 
کلنگی که بــرای احداث این دالان به خاک ارمنســتان می خورد، آخرین ضربه ای 

است که بر آخرین میخ تابوت واقعیتی به نام «ارمنستان» خورده است.

بازی دوگانه  در جنوب قفقاز
ادامه از صفحه اول

 رئیس جمهــوری آمریکا که اقــدام دولت دونالــد ترامپ برای 
احداث دیوار مرزی با مکزیك را اقدامی «نژادپرستانه» خوانده بود، با 
بروز فاجعه ورود رقمی بین شش تا ۱۵ میلیون مهاجر از مرز مکزیك 
به آمریکا و ایجاد بحران در شهرهای مرزی، اعلام کرد برنامه احداث 
دیوار مرزی را از ســر می گیرد. جو بایدن با اعتراف به شــدت بحران 
مهاجران، طرح ازســرگیری ســاخت دیوار در امتداد مــرز آمریکا با 
مکزیک را به ســرعت دنبال می کند. این در حالی اســت که ساخت 
دیوار مرزی از سیاست های مهاجرتی دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامــپ بود و جو بایدن ضمن انتقاد شــدید از این سیاســت، وعده 
داده بــود در صــورت پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری، حتی 
«یک وجب دیگر» دیوار نمی سازد. حالا او نه تنها ۲۶ قانون فدرال را 
نقض می کند تا دیوار مرزی را دوباره بسازد، بلکه پروازهای مستقیم 
اخراج مهاجــران ونزوئلایی از آمریکا را از ســر می گیرد. به گزارش 
نیویورک پســت، الخاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی، با اشاره به 
«نیاز فوری و شدید به ساخت موانع فیزیکی» برای جلوگیری از ورود 
غیرقانونی مهاجران بیشتر، اعلام کرد در جنوب شرق تگزاس حدود 
۳۰ کیلومتر دیوار ساخته خواهد شد. بایدن در کارزار انتخاباتی اش در 
سال ۲۰۲۰، بارها مخالفت علنی اش با ساخت دیوار را ابراز کرده بود 
و می گفت: «در دولت من حتی یک وجب دیوار ساخته نمی شود». او 
پس از ورود به کاخ سفید در سال ۲۰۲۱، در فرمانی اجرائی، ساخت 
دیوار را «هدردادن پول» خوانده بود. اما اکنون برای تسریع روند کار، 
ساخت دیوار را از دست کم ۲۶ قانون فدرال معاف می کند، از جمله 

قانون «آب آشامیدنی سالم» و «قانون هوای پاک».
بر اســاس ســندی که مایورکاس امضــا کرد، از آوریــل تا پایان 
سپتامبر ۲۰۲۳، فقط از منطقه مرزی «ریو گراند ولی» در جنوب شرق 
تگزاس که یکی از ۹ منطقه مرزی جنوب آمریکاست، ۲۴۵ هزار نفر 

غیرقانونی از مرز عبور کرده اند.
جورج پی. بــوش، سیاســت مدار جمهوری خــواه از تگزاس و 
برادرزاده جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری سابق، به نیویورک پست 
گفت این خبر نشــان می دهد کــه بایدن دارد «بــا واقعیت روبه رو 
می شود». او گفت: «بایدن همیشــه گفته است که یک وجب دیگر 
دیوار ســاخته نخواهد شــد، اما ابعاد بحران مرزی به حدی رسیده 

است که حتی رهبران دموکرات از بایدن خواسته اند اقدامی کند».

بایدن در پاســخ به خبرنگاران مدعی شد که دستش بسته است 
و نمی توانــد جلو ســاخت بخش های جدید دیوار مــرزی را بگیرد 
زیــرا کنگره بودجــه ای را که در ســال ۲۰۱۹ به ایــن کار اختصاص 
داده بــود لغو نمی کند. دونالد ترامپ در واکنش به این موضوع، در 
رسانه اجتماعی اش، تروث سوشــال، نوشت: «آیا جو بایدن از من و 
آمریکایی ها عذرخواهی خواهد کرد که این قدر طول کشید تا تکانی 
به خودش بدهد و اجازه داد ســیل ۱۵ میلیون مهاجر غیرقانونی از 

جاهای ناشناخته به کشور سرازیر شود».
علاوه بر ســاخت دیوار مرزی، دولــت بایدن اعلام کرد پروازهای 
مستقیم اخراج ونزوئلایی هایی که غیرقانونی از مرز عبور می کنند از 
ســر گرفته می شود. به گزارش ان بی سی نیوز، یک مقام ارشد دولت 
بایدن گفت افرادی که پس از جولای وارد خاک آمریکا شــده  بودند 

شناسایی شده اند و در روزهای آتی از کشور اخراج می شوند.
دولت بایدن ماه گذشــته تمــام ونزوئلایی هایــی را که پیش از 
آگوســت در آمریکا زندگی می کردند مشــمول «وضعیت مصونیت 
موقت» اعــلام کرد که به آنها امکان می دهد بدون ترس از دیپورت 
در کشور بمانند و مجوز کار دریافت کنند. اکنون، اخراج مهاجرانی که 
پس از جولای وارد آمریکا شــده اند در تضاد با این تصمیم است که 
ماه آگوست را مبنا قرار داده بود. بنا بر اعلام اداره گمرک و حفاظت 
مرزی آمریکا، فقط در یک روز شــش هزارو ۵۰۰ مهاجر ونزوئلایی از 

مرز عبور کرده اند.
دولــت بایدن همچنین تأیید کرد ســاخت دیوار مرزی در جنوب 
تگزاس را از ۲۶ قانون فدرال معاف کرده اســت، از جمله قانون آب 
آشــامیدنی ســالم، قانون هوای پاک و قانــون گونه های در معرض 

خطر، تا حدود ۳۰ کیلومتر دیوار در «استارکانتی» کشیده شود.
بــه گزارش ان بی ســی نیــوز، دونالد ترامــپ در ایــن زمینه در 
رســانه  اجتماعی  اش، تروث سوشال، نوشــت: «بایدن تمام قوانین 
زیســت محیطی موجود را می شــکند تا ثابت کند حــق با من بود». 
سازمان های محیط زیســتی و حقوق بشری از این اقدام دولت بایدن 
انتقاد کرده اند و منطقه ساخت دیوار مرزی را «آخرین نواره زیستگاه 
برای شمار زیادی از گونه ها» خواندند. جیم چپمن، مدیر گروه حامی 
محیط زیست «دوســتان کریدور حیات وحش»، گفت: «شما نه تنها 
جلو مردم و رودخانه، بلکه مقابل حیات وحش دیوار می کشــید که 

هنگام سیل سعی می کنند از رودخانه فاصله بگیرند یا سعی دارند 
به آب برســند. در این رودخانه تنها آب موجود است». روبرتو لوپز، 
مدافع برنامه «فراســوی مرزها» در «پروژه حقوق مدنی تگزاس»، با 
اشاره به دولت های پیشین گفت: «اوباما دیوار بوش را ساخت و حالا 

بایدن دارد دیوار ترامپ را می سازد».
هزینه یك میلیارد دلاری

شــدت گرفتن بحران مهاجرت غیرقانونــی در مرز ایالات متحده 
و مکزیک باعث شــد بــه دلیل توقف تردد کامیون هــا به آمریکا در 
حدود دو هفتــه اخیر، هزینه های این بحران برای یکی از ایالت های 
مرزی و کلیدی مکزیک از یک میلیارد دلار هم فراتر برود. به گزارش 
رویترز، دولت ایالتی چیهواهوا در بیانیه ای اعلام کرد اقتصاد وابسته 
به تجارت این منطقه در فاصله ۱۸ ســپتامبر تــا دوم اکتبر بیش از 
۹۴۷ میلیــون دلار از دســت داده اســت. در ایــن بیانیــه، «بحران 
مهاجــران» عامل جلوگیری از جریان معمــول انتقال کالا به ایالات 
متحده اعلام شده است. چیهواهوا با ایالت های تگزاس و نیومکزیکو 
آمریکا که هر دو از کانون های اصلی تجارت بین دو کشــور همسایه 
محسوب می شوند، هم مرز است. دولت چیهواهوا اعلام کرد که فقط 

طی یك روز، خســارات اقتصادی ناشــی از بحران پناه جویان حدود 
۷۷ میلیون دلار بوده اســت. در این بیانیه از دولت فدرال مکزیک به 
دلیل انجام ندادن «هیچ اقدامی» برای کاهش خسار ت های اقتصادی 
انتقاد و این مشکل ناشی از «بحران مهاجران و بی تدبیری در برخورد 

با تلاش هزاران نفر برای ورود به آمریکا» دانسته شده است.
دولت چیهواهــوا را فرمانداری اداره می کنــد که نماینده حزب 
سیاســی مخالف راســت میانه اســت. این دیپلمات ارشد مکزیک 
نیز مانند بســیاری از مقام های آمریکایــی، افزایش مهاجرت را یک 
وضعیت «بحرانی» توصیف کرده اســت. خســار ت های اقتصادی 
که در بیانیه دولت چیهواهوا به آنها اشــاره شده، به دنبال تصمیم 
مقام های ایــالات متحده برای افزایش بازرســی های امنیتی مرزی 

است که به تأخیر در تجارت نیز منجر شده است.
اوایل این مــاه، برنامه حرکت برخی قطارهــای باری به مقصد 
ایالات متحده نیز دچار اختلال شد؛ زیرا یکی از اپراتورهای حمل ونقل 
ریلی بــاری مکزیک به دلیل احتمال مرگ یا صدمه دیدن مهاجرانی 
کــه از روی قطار می پرند، به طور موقــت فعالیتش را متوقف کرد. 
نماینــده انجمــن حمل ونقل ســیوداد خوارس، یکی از شــهرهای 

مرزی مکزیک در چیهواهوا نیز تأکید کــرد: «در یک برآورد جداگانه 
از اختلالات تجاری در مرز، مشــخص شــد حدود هشت هزار تریلر 
حامل کالا به ارزش تخمینی یک میلیارد دلار در چند هفته گذشــته 

در سمت مکزیک سرگردان شده اند».
گذرگاه های عبور مهاجران در امتداد مرز ایالات متحده و مکزیک 
روز به روز با جمعیت بیشــتری مواجه می شوند؛ به طوری که برخی 
آمارها حاکی از آن اســت که تعــداد پناه جویان عبورکرده از مرز این 
هفته و در یک بازه زمانی ۲۴ســاعته، از هشت هزار و ۶۰۰ نفر گذشته 
اســت. با وجود عبور تعداد زیــادی از مهاجــران غیرقانونی از مرز 
مکزیک و ایالات متحده، میزان بازداشــت این افراد نیز بالاســت؛ به 
طوری که روزانه حدود سه هزار و ۵۰۰ بازداشت گزارش شده است و 
در یک روز از هفته گذشته بیش از هشت هزار مهاجر که قصد عبور 

غیرقانونی از مرز را داشتند، بازداشت شدند.
ســازمان های غیرانتفاعی و همچنین مقام های شهرهای مرزی 
ایالات متحده و مکزیک می گویند افزایش کنونی مهاجرت غیرقانونی 
می تواند ناشــی از اطلاعات نادرســت درباره پناه جویی و همچنین 

افزایش فعالیت قاچاقچیان انسان در مکزیک باشد. 

بحران مهاجران غیرقانوني و ازسرگیري احداث دیوار مرزي میان آمریکا و مکزیك

عقب نشیني بایدن


